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بارزترین تصویری که از شهید رئیسی در ذهن دارم، ذیل اخلاص 
فوق العـاده او تعریـف می شـود و اینکـه هیچ وقـت به دنبـال کار 
نمایشـی نبـود، بلکـه تلاش داشـت کاری کنـد که اثر واقعی و سـود 
ملموس برای مردم داشته باشد. به یاد دارم یک بار در یک جلسه،
زمانـی که قـرار شـد گزارش هـای حـوزه بین الملـل را ارائـه بدهیـم،
شرو� کردیم به بیان سرفصل اقدامات و کارهایی که انجام شده 
بـود امـا جنـس کارهـا طـوری بـود که بازخـورد رسـانه ای آن بیشـتر 
بـود. در همیـن حیـن، به یک بـاره حاج آقـا به مـن گفتنـد از ایـن 
کارها نگویید، بگویید چه کار کردید که به درد مردم خورده باشد.
در یـک جملـه بخواهـم ایـن را بگویـم، این طـور باید توصیـف کنم 
که شـهید رئیسـی به دنبال خوشـایند مـردم نبود، دنبـال رضایت 
مـردم بـود، یعنـی اینکـه کاری کنـد که نفـع آن به مـردم برسـد.
نه فقط بنده بلکه همه کسـانی که شـخصیت حاج آقا را شـناخته 
بودند، تصدیق می کنند که هیچ وقت توجهی نداشت چه کاری 
شـاخ� تر اسـت و اسـم و رسـم بزرگ تـری بـرای خـودش ایجـاد 
می کنـد. در زمانـی که مسـئولیت تولیـت آسـتان قدس را برعهـده 
داشـتند، همیشـه به ما تذکر می دادند که مـا نمی خواهیم جای 
دولـت یا یک نهاد مسـئول در حـوزه بین الملـل را بگیریم و بدون 
هماهنگی آن ها، کار متفاوتی انجام بدهیم بلکه قرار اسـت 
کاری کنیم معرفت علی بن موسی الرضا(ع) جهانی شود 

و ایـن سـرمایه فرهنگـی زمینـه صـدور پیـدا کنـد، زیـرا 
غنـای ایـن سـرمایه معنـوی به حـدی بـود که مثـلا گاهـی 

پیـش می آمـد برخـی دسـتگاه ها با وجـود بودجه هـای کلان 
و مثـلا بیـش از صـد نمایندگـی فعـال در کشـورهای جهـان باز هـم 
ایـن نیـاز را احسـاس می کردنـد کـه  مـا کنارشـان باشـیم. حاج آقـا 
همیشـه به ایـن مصادیـق اسـتناد می کردنـد و می گفتنـد در ایـن 
شرایط، چرا باید به کار نمایشی بسنده کنیم درحالی که می توان 

کار مفیـد، واقعـی و م�ثـر انجام داد.
البتـه این را هم بگویم که از نظر روحی و فردی، شـخصیتی بسـیار 
صمیمی، مهربان، گرم و خوش برخورد داشت و همیشه استقبال 
می کـرد کـه در جمع مـردم حضور پیـدا کند. گاهی خود مـا تعجب 
می کردیـم چطـور تـوان دارد با وجـود فشـار کارهـا باز هـم به میـان 
مـردم بـرود آن هـم در شـرایطی که عمدتـا با مطالبـه، دغدغـه 
و حتـی گلایـه و انتقاد مـردم روبه رو می شـد و هیـچ موقعیتی نبود 
که ایشـان بیـن مـردم بـرود و سـیل نامه هـای مردمـی به سـمتش 
سـرازیر نشـود. به همه این نامه ها هم جداجدا رسـیدگی می کرد 
و فهرسـتی از ایـن نامه هـا بـرای خـود داشـت که فرجـام هـر کـدام 
را یکی یکی از مرجع هرکدام پیگیری می کرد. به نظر من، خداوند 

به مـزد همیـن اخـلاص حاج آقـا ایـن درجـه را به ایشـان
 اعطا کرد.
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هربار به ایشـان می گفتیم شما مقرب هسـتید، برایمان دعایی 
کنیـد که ان شـاءالله به اجابـت برسـد، می گفـت دعـا می کنـم 
هرگاه وقت مرگتان فرارسـید، ان شـاءالله شـهید شوید. این دعا 
در حـق مـا هنـوز به اجابـت نرسـیده اسـت، امـا خـودش بالاخره 

در راه خدمـت به مـردم به ایـن افتخـار نائل شـد.
 سـالیان سـال با آیـت الله رئیسـی کار کـردم و یکـی از بهتریـن 
کن متبرکه و امور زائران  دوران کاری ام، خدمت در معاونت اما
آسـتان قدس در زمـان تولیـت ایشـان بـود. آنچـه به وضـو� 
در شخصیت ایشان قابل درک بود، این بود که برای خدمت کردن 
آرام وقرار نداشـت. کارکردن با ایشان شـبانه روز نمی شناخت؛

انـگار با خسـتگی بیگانـه بـود.
احتـرام زیـادی برای مردم به ویژه محرومـان قائل بود. رفتارش 
با پرسنل رده بالا و پایین دست یکسان و بسیار وزین بود و همه 
گی های مهم شخصیتی ایشان بود. را تکریم می کرد. این از ویژ
 برایـش مهـم بـود که هرکـس بـرای زیـارت به مشـهدالرضا(ع)

مشـرف می شـود، راضـی بیایـد و راضـی برگـردد. یـادم می آیـد 
یـک بـار سـاعت حـدود 2بامـداد با مـن تمـاس گرفـت و بیـان 
کـرد که گشـتی در اطـراف حرم مطهـر زده و متوجـه شده اسـت 
برخـی زائـران به دلیـل اینکـه جـا و مـکان بـرای اسـکان ندارنـد،

در خودروهـا خوابیده انـد!
از آن شب، ترتیبی داده شد و عوامل ما دورتادور حرم رضوی 
گر با مـوردی روبه رو می شـدند  گشـت زنی می کردنـد و ا
که به هـر دلیلـی امـکان اسـکان پیـدا نکـرده بـود،

او را به محلـی که زیـر نظـر سـازمان پایانه هـا در انتهـای خیابـان 
امام رضا(ع) اداره می شـد، انتقال می دادند. یک شـب را رایگان 
آنجـا سـ�ری می کردنـد و بعـد از صـرف صبحانـه ای که به آن هـا 

داده می شـد، مرخـ� می شـدند.
ایـن هماهنگی درپـی همـان احسـاس نگرانـی تولیـت وقـت 
براسـاس  آسـتان قدس با سـازمان پایانه هـا انجـام شـد و 
قـراردادی که منعقـد شـد، هـر شـب خانواده هایـی که بـرای 
زیـارت راهـی مشـهد شـده بودنـد و به اسـکان نیاز داشـتند،
به ایـن مـکان معرفـی می شـدند و پذیرایـی لازم از آن هـا صورت

 می گرفت.
حتی به خانواده هایی که نزدیک حرم، سفره صبحانه یا ناهارشان 
را پهن می کردند، فیش صبحانه و ناهار اهدا می شد تا درنهایت 
تکریم زیارت کنند و با احسـاس خوب از مشهد به شهرهایشان 
بازگردنـد. ایـن پذیرایی به ویژه در اعیاد و جشـن ها رن� وبوی 

بیشتری به خودش می گرفت.
خیلی خیلی زیاد نگران محرومان بود و به این قشـر حساسیت 
زیـادی داشـت. نکتـه مهـم دراین بـاره ایـن بـود که ایشـان کار 
و امـور مربـوط را پیگیـری می کرد. گاهی به دسـتور ایشـان ارزاق 
کزی که از افراد بی سرپرست نگهداری  عمومی به خیریه ها و مرا

می کردند، می فرسـتادیم.
وز پاسـخگوی نگرانی هـا  مرتـب و در همـه سـاعات شـبانه ر
و پیگیری هـای ایشـان بـودم. حتـی مواقعـی که در مجلـس 
خبـرگان جلسـه داشـت، تمـاس می گرفـت و پیگیـری می کـرد.

خاطره دیگری هم دارم که مربوط به زمستان۱۳۹۵ است 
که بـرف و سـیلاب در جـاده تایبـاد و خـواف، شـماری 

از هم وطنانمـان را گرفتـار کـرده بـود. ایشـان دسـتور داد 
پن� شـش هزار پـرس غـذای گـرم بـرای آسـیب دیدگان ارسـال 
شـود. صحـن غدیـر را آمـاده فـرود بالگـرد هلال احمـر کردیـم 
تا غذاهـا از مهمان سـرای حضـرت بارگیـری شـود. در مسـیر،
گزیر به فرود شد. با ایشان تماس  موتور بالگرد خراب و خلبان نا
گرفتیـم و ماجـرا را اطلاع رسـانی کردیـم. بلافاصلـه کامیونتـی 
را هماهنـ� و به مسـیر اعـزام کـرد تا بار غذاهـا به موقـع به نقاط 
حادثه دیـده برسـد. در همـه حـوادث، ایشـان پیگیـر ایـن بـود 

که اقـلام موردنیاز بـرای آسـیب دیدگان ارسـال شـود.
ایشان از زمانی که به عنوان تولیت آستان قدس منصوب شد،

درصدد انجام کارهای زیربنایی بود. یکی از زیرساخت هایی 
که در زمان محدود مسئولیتش اجرا کرد، ساخت زائرسراهای 
امام رضـا(ع) بـود و از همان ابتـدا هـم با هماهنگی هایی که با 
کمیتـه امـداد انجـام داد، امـکان  زیـارت، پذیرایـی و اسـکان 
زیارت اولی هـا را فراهـم کـرد. همـه این هـا باز هـم به نـو� 
نگاهش برای کمک به محرومان برمی گشت و البته درنهایت 
اجرش را هم گرفت. ایشـان حرف های ناروای زیادی شـنید 
که دسـت کم در آسـتان قدس از نزدیـک شـاهد بودیـم 

که پایه واسـاس نـدارد، اما هربار سـکوت کـرد و معتقد بود 
گـر به واسـطه ایـن حرف هـا ممکـن اسـت کار مـردم  ا

راه بیفتـد، بگذاریـد بزننـد! 
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